
 Biannual Jurnal of The                                       سال                                                                        /مطالعات نقد ادبیدوفصلنامه 
 studies literary criticism                                    شماره  پنجاه و سوم                                                      1041   هفدهم، پاییز و زمستان

 VOL 17, No. 53, AUTUMN & WINTER 2022                                                                                          242 -222صفحات  

 

 های پزشکزادروایت رئالیسم در داستان

 
 افسانه صحتی گرگان

 

 منیره احمد سلطانی
 

 
 چکیده

یکی از آن آثاار  . بررسی کند« ایرج پزشکزاد»گرایی را در دو اثر  ي حاضرآن است که روایت رئالیسم یا واقع هدف مقاله

سبب طنز بودن آن به جزءآثار طنز نقد و بررسی شده است اما نگارنده ساعی دارد   است که معمولاً به« دائی جان ناپلئون»

گرایی که همانا واقعی بودن اشخاص و حوادث و روایت کردن آنان با در نظرگرفتن موقعیات   دید واقع  این اثر را از زوایه

 .و شرایط راوي است، بررسی کند که نکات اصلی این مقاله است

است که به خاطرات بازرگان ایرانی در سافر  « حاج ممدجعفر در پاریس»بررسی قرار خواهد گرفت  اثر دیگري که مورد

ها واقعی است و راوي داستان از ابتدا تا انتها ناارر بار ااماا  و رفتاار      ازآنجا که حوادث و شخصیت. پردازد به پاریس می

این نکته قابل ذکر است که ایان  . ت بودن اثر بپردازدباشد نگارنده سعی کرده است به روایتگري از جهت رئالیس افراد می

هاي واقعی داساتان و   اي از زمان این حوادث اتفاق افتاده است نگارنده به جنبه اثر هم خالی از طنز نیست اما چون در برهه

 .اثبات این نکته که سبک این داستان رئالیسم است، پرداخته است

 

 .پاریس رئالیسم، دائی جان ناپلئون، ممدجعفردرپزشکزاد، روایت، : هاکلیدواژه

 

 

 

                                                 
 . دانشجوي دکتري رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي، تهران، ایران  - 

                                                                           asfanesehati@yahoo.com 

 (.نویسنده مسئو .)استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي،تهران، ایران - 
                                                                                monirsoltani@yahoo.com  

   04 /5/8: تاریخ پذیرش مقاله      04 /7/5: تاریخ پذیرش مقاله    

mailto:monirsoltani@yahoo.com


 شماره  پنجاه و سوم  1041پاییز و زمستان    ،سال هفدهم/د ادبینق دوفصلنامه مطالعات/// 602

 

 مقدمه -1

 بیان مساله -1-1

تارین مکاتاب نویساندگی باوده و      نویسی در ایران یکی ازمطار   مکتب رئالیسم در چندین سا  داستان

تارین   گرایی امده رو واقع اند ازاین هاي اجتماای داشته نویسندگان ایرانی تمایل فراوانی به سوژه. هست

نویسای باا    ترین نویسندگان که داساتان  است که مورد استقبا  آنان قرارگرفته تا جایی که مطر تفکري 

از باین  . اند ي پرداختن به موضواات اجتماای وگاه سیاسی را داشته آثارآنها شکل گرفته است، دغدغه

را چاه در قالاب    دو انتقادهاي خاود  زاده و جلا  آ  احمد نام برد که هر توان از جما  آثار متقدّمین می

ازآنجاا  . ي آن روز بیان کارده اناد   ي تمام نماي جامعه هاي جدي همچون آیینه آثار طنز و چه در نوشته

که داستان ابارت است از رخدادهاي روایت شده پس روایت هم جاز نقال و بیاان رویدادهاسات کاه      

گاام روایات در حقیقات اثار را     ي خلق اثر هم نامید به این معنی که روایتگر در هن توان آن را مرحله می

بیشاتر باه   « حاج ممادجعفردر پااریس  » و« دائی جان ناپلئون»ایرج پزشکزاد با آثاري چون  .کند خلق می

انوان طنزپرداز معرفی گردید اما این نکته قابل ذکر است که طنز نیاز یاک انتقااد اجتمااای اسات کاه       

 پاردازد و از  تمسخر به چاال  مای   ریشخند وپرداختن به اوضاع جامعه ازطریق  نویسنده براي بررسی و

 .بررسی قرار داد مورد نقد و( رئالیست)گرایانه  توان آثار طنز را در بین آثار واقع رو می این

 چگونگی پرداختن به روایت واقعی در آثار پزشکزاد  -2-1

قابل ذکر اسات   ي کانونی این مقاله روایت واقعی حوادث است اما این نکته همانطورکه گفته شد مسئله

« دائای جاان نااپلئون   »ي پردازش واقعیت در دو داستان متفاوت است؛ به طور مثاا  در داساتان    که شیوه

اي که دارد اشخاص و حوادث کااملاً واقعای و قابال دساترت هساتند، افارادي کاه         گذشته از طنز قوي

تواند در هار   استان میخصوصیات اشخاص د. توان آن ها را در زندگی اادي و روزانه مشاهده کرد می

حااوادث و « حاااج مماادجعفردر پاااریس»انسااانی وجااود داشااته و منطبااق باار آن باشااد امااا در داسااتان  

کند چون ایان حاوادث قابلاً اتفااق افتااده و از طارف        ي اینی وملموت پیدا می ها کاملاً جنبه شخصیت

پاردازیم و بعاد باه     ایات مای  در اینجاا باه تعااریفی از رو   . شاود  نویسنده که راوي داستان نیز هست؛ مای 

از آنجاا کاه ایارج    . پاردازیم  شود می تعاریفی از رئالیسم و این که چگونه یک روایت واقعی قلمداد می

شایوه  . باشد بیشتر آثار او از منظر طنزپردازي مورد نقد و بررسی قرار گرفته است پزشکزاد طنزپرداز می
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شلومیت )پژوه  آثار پزشکزاد بر اسات نظریاتپژوه  در این مقاله توصیفی و تحلیلی است در این 

 .مورد تحلیل قرار گرفته است (ریمون کنان

شرایط راوي و نوع روایت از جمله نکاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است و این که 

چگونه می توان توسط راوي داستان؛ داستانی واقعی را روایات کارد و ایان کاه راوي و حااور او در      

 .کند؛ از جمله مواردي است که به آن خواهیم پرداخت مخاطب کمک می« ااتمادپذیري»ستان به دا

باه طاور مثاا     . هر دو داستان که  داراي شرایط متفاوت راوي و همچنین بیان واقعای داساتان اسات   

بار  االاوه  « حااج مماد در پااریس   »میان داستانی است اما راوي در داستان « دائی جان ناپلئون»راوي در 

در داساتان حااج   . طر  وقایع در داساتان نیاز متفااوت اسات    . باشد میان داستانی بودن داناي کل نیز می

باشااد و بااه همااین جهاات بااه   مماادجعفر در پاااریس حااوادث ایناااً اتفاااق افتاااده و راوي ناقاال آن ماای  

ایفااي   نویسی بیشتر شباهت دارد اما در داستان دائی جان ناپلئون شخصایت هاا نقا  اساسای در     خاطره

حوادث دارند و طنز قوي حااکم برداساتان تاااد بارون و درون افاراد را چناان آشاکار مای کناد کاه           

حوادث گاه آنقدر غیرمترقبه است کاه حادت زدن   . می دارد مخاطب را حیرت زده کرده و به خنده وا

هاا و   کند که شخصایت  بینی حوادث غیرممکن است بنابراین مخاطب تمایل پیدا می مخاطب براي پی 

تاوان   از ایان جهات  مای   . اامالشان را دنبا  کند بدون آنکه به پیام داستان و یا انتهاي داساتان فکرکناد  

 .تر نگاشته شده است هنرمندانه« دائی جان ناپلئون»گفت 

 چهارچوب مفهومی پژوهش   -2

 رئالیسم وروایت      -1-2

جماا  و میمنات   . ن ماروري داشاته باشایم   گیاري آ  در ابتدا باید بر تعریفی از رئالیسم و چگونگی شکل

 : نویسند نویسی در مورد رئالیسم می میرصادقی در واژه نامه هنر داستان
ي هنر و ادب باه دو معنااي ااام وخااص باه کاررفتاه        گرایی یا رئالیسم در ارصه واقع»

گرایای   است؛ به معنااي ااام کلماه باه هرگوناه هنار و ادب وفاادار باه واقعیات، واقاع          

هاي هند، چین، مصر، آشاور   ي ملت و این خصوصیت در بعای آثارخلاقانه گویند می

هااي متقادّم فارسای از جملاه      در قصه. و آثارکلاسیک یونان و روم باستان وجود دارد

گاهی سعی شده که از واقعیت و محسوساات زیااد فاصاله گرفتاه نشاود      « سمک ایار»

  .(747ص)
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تار برداشاتی اسات     ر حوزه ادبیات مکتبی یا به ابارت دقیاق گرایی د رئالیسم یا واقع پردازي یا واقع»

هااي   که در آن کوش  نویسنده یا گوینده بر آن است تا زندگی را بدون کما  بخشایدن و دادن جنباه  

خلاق   رئالیسم امدتاً با امور متعاارف زنادگی روزماره درآن، شخصایت و    . شاارانه ذهنی توصیف کند

مهام تارین   ». اي در پی  آمدن حوادث است کننده انصرتعیینوخو، محصو  اوامل اجتماای و محیط 

ي رفتاار  ویژگی ادبیات رئالیستی توصیف انسان به صورت موجودي اجتماای است یعنی رئالیسم ریشه

هاي  بنابراین موضواات اصلی داستان .(73: 757 پرهام، )«آدمی را در شرایط اجتماای زمان می جوید

زنادگی   معتبار  رئالیسم اصولاً یعنی ترسایم وتصاویر موثاق و    در ادبیات،» .باشد مردم می رئا  اجتماع و

پردازي ندارد و اشیاء را اگر زیبا نیستند به زیبایی و اگر زشت نیستند به زشاتی   بنابراین ارتباطی با آرمان

 شاود  گرایی جنبه روزمره، اادي و املی آن مستفاد می به طورکلی از رئالیسم و واقع. کند توصیف نمی

البته جایگااه   .(737: 783 کادن، )« راست و نامهمل است تر رئالیسم نگرشی رک وبه طور خیلی ساده

باه هرحاا  در دوره معاصار ادبیاات وجهال تخیلای       . خرد درآثار رئالیستی بسیار پررنگ و اساسی است

 ج وتخیال گای  .ادبیات می خواهاد خاود را تسالیم دنیااي واقاع کناد       »خود را کم کم ازدست می دهد 

اش را تسلیم  ها و قراردادها وتلقیات تقدت یافته منگ  را با وزنه حقیقت به حا  تعاد  درآورد و قالب

هایی که در اصر معاصار نگاشاته    در ایران داستان .( 4 : 785 ثروت، )« قهرآلای  زداي واقعیت کند

یساندگان االاوه بار واقعیات     زاده به بعاد نو  هاي زندگی را بیان کند از جما  شد بر آن بوده که واقعیت

 .اند و این روش تاکنون هم ادامه دارد انتقادهاي خود را در قالب داستان بیان کرده

هاي متعدد بعدي نتوانساته اسات از    این مکتب ادبی بیشتر از این لحاظ حائز اهمیت است که مکتب»

« .وي آن نهااده شاده اسات   قدر و ااتبارآن بکاهد و بناي رمان نویسی جدید و ادبیات امروز جهان بارر 

توان در توصیف بشر به انوان یاک   ترین ویژگی رئالیسم ادبی را می برجسته( 32 : 780 سیدحسینی، )

پردازي رئالیستی، توصیف  درواقع، مبناي شخصیت. موجود اجتماای و محصو  شرایط اجتماای یافت

اجتماع، شرایط اجتماای و باه اناوان   آدمی به انوان یک اتم نفسانی قائم به خود در تعامل با دیگران و

نویساندگان رئالیسات در آثاار خاود گااه آرزوهااي       ( 52: 728 زرشنات، . )محصو  اجتماایات است

 . خود را در قالب ترسیم جامعه آرمانی به انتقاد از وضع موجود پرداخته اند
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از مواقااع  ایاان نویسااندگان در بساایاري. نویسااندگان رئالیساات، حماسااه ي اصاارخود را آفریدنااد»

هااي تمادن غیرمنطقای     ناآگاهانه وصرفاً به مدد ترسیم اینای و هوشایارانه زنادگی اطرافشاان، شارارت     

 (.7 : 788 ساچکوف، )« مالکان را محکوم کردند

شارایط  . یعنی هرآنچاه کاه توساط راوي نقال مای شاود      « کنان»روایت بنا به تعریف منتقدانی مانند 

به طوري که انگاار  )براي مثا  اگر راوي او  شخص باشد . م داردراوي بر روي نقل روایت تأثیرمستقی

چاون در جریاان مساتقیم حاوادث داساتان قاراردارد؛ روایات        ( حادثه براي خود او اتفااق افتااده اسات   

گردد از طرفی این دو اامل بر باورپذیري مخاطب تأثیرگذارتر  تر می تر و محتواي داستان اینی ملموت

 .خواهد بود

 رداستان دائی جان ناپلئونطنز د -2-2

گذشاته از   .پزشکزاد با خلق آثار طنز جایگاه والایی در بین طنزنویسان و منتقادان اجتمااای پیادا کارد    

داستان ماشالله خان در درباار هاارون و الرشاید،     حاج ممد جعفر در پاریس، داستان دائی جان ناپلئون و

خانواده نوبخت و بلبل نامه همه داراي جنبه هاي طنز هستند اما جنبه هاي فانتزي در مثلا داستان ماشاالله  

خان و دخیل نبودن جنبه هاي رئالیستی در این داستان و داستان هاي دیگر قابل توجه است و ایان نکتاه   

ان ناپلئون در بین همل داستان هاي پزشکزاد جایگاه خاصی دارد و گذشته از قابل ذکر است که دائی ج

 .  جنبه هاي طنز داستان شخصیت پردازي جاندار این داستان بسیار زیبا جذاب و دلنشین است

 طنز واقعیت و ارتباط -2-3

اساتان دایای   طناز د  "اصاولا  طنز وجاوددارد و  که چه ارتباطی بین واقعیت و این سئوا  پی  بیاید شاید

بگاویم   جاواب بایاد   در واقعی پیدا می کناد   پاریس چگونه رویکرد در حاج ممدجعفر جان ناپلئون و

تار  چاه بای پارده    براي هار  نگاهی دقیق بیافکنیم طنز (شاار ونویسنده)جامعه ادبی  در طنزشینل به پی اگر

 آثاار  هااي اجتمااای در  اوج ایان طنز . اسات   گرفتاه  گفتن واقعیت هااي اجتمااای ماورد اساتفاده قارار     

. نسیم شاما  مای باشاد    معاصر، طنز پرداز شاار و جلا  آ  احمد جمالزاده، نویسندگانی چون دهخدا،

کاه   فاخر نکات طنزي را سعدي به طور این نکته قابل ذکراست که حتی شااران متقدمی چون حافظ و

 متقادمین ابیاد زاکاانی باه طاور     باین   در .آورده اناد  خاود  آثاار  در گاه اخلاقی دارد؛ جنبل اجتماای و

ایان   باا  .خدمت طنز قرارگرفته است درتماماً  او چون آثار طنزپردازي شهرت بیشتري دارد مشخص در
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 بازتااب آن در  باه مساائل اجتمااای و    پزشکزاد نویسانده مسالماً    دو داستان طنز هر مقدمه بایدگفت در

ن انسان ها بار واقعیات هااي کارداري صاحه      بیرو کردن تاادهاي درون و گاه برملا رفتارهاي انسان و

 .همین جهت بااث به وجودآمدن صحنه هاي جذاب طنز شده است از گذاشته و

 سیال  طنز  -2-4

طنز داستان دایی جان ناپلئون طنزي سیا  است به این معنی که  قسمتی از داستان نیست که مخاطاب را  

هر قسمت که توسط راوي روایت . حادثه نیست به خنده وا ندارد و طنز در آن موکو  به یک صحنه یا

. اي هماراه خاود دارناد    کند که هرکدام ماجراي طنز گوناه  شود افراد جدیدي را نیز وارد داستان می می

شود خود داراي طنز لطیفی اسات کاه باراي     اسم داستان نیز که توسط راوي در داستان توضیح داده می

آیاد نیاز در برخاوردش باا      ي ماوجهی مای   باه نظار چهاره    راوي داستان که. برانگیز است مخاطب بحث

از باین  . بنادد کاه بسایار تاازگی دارد     داري در ذهن  نق  می هاي خنده ي اشق وااشقی پرس  مقوله

او در جاایی دانااي کال    . هاي داستان اسدالله میرزا نق  محوري در ایجاد فاااهاي طناز دارد   شخصیت

پردازد و در ارتباط با زن هاا چناان هناري از خاود نشاان       یداستان نیز هست؛ به رفع ورجوع مشکلات م

او در این رابطه حتی مورد حسد مردانای چاون دوساتعلی خاان     . شوند که همه زنان شیفتل او می دهد می

او در ! شود که حتی شیرالی قصاب همسارش را باه او بساپارد    ي او بااث می رفتار رندانه. گیرد قرار می

هااي داساتان از تکیاه     ي شخصایت  آمیز استاد است، به طوریکاه هماه   ي کنایهها به کارگیري تکیه کلام

دائی جان که کتاب داستان به نام او نامگذاري شده اامل مستقیم طنز اناصار   .کنند کلام او استفاده می

 داسااتان نیساات امااا تااااد شخصاایتی او یعناای همخااوانی نداشااتن بیاارون و درون او و همچنااین حااا  و 

کناد؛ خاود را نااپلئونی دیگار      گذشته زندگی می سرداري که در. شود ایجاد طنز می ي او بااث گذشته

باا ایان هماه پادر راوي داساتان همیشاه       . های  کسی جز م  قاسام نادارد   داند و براي تأیید حرف می

هااي طناز    ضدّیت او با دائی جان در به وجاودآوردن صاحنه  . درصدد آن است تا ماهیت او را افشا کند

« زدائای  آشانایی »کناد از او   هاي دیگر داستان ساعی مای   با شخصیت( راوي)است و نویسنده  بسیار مؤثر

 سور و اما روابط آدم ها و ي هز  می کشانندبه حیطه همسرش نیز گاه داستان را دوستعلی میرزا و. کند

-لاب مای   بار  رفتاار آنهاا   کنار خنده هایی که از که در به شخصیت ها می دهد ایشان این اجازه را سود

کاه فایلم دایای جاان      بسیاري از افاراد  .هم بپردازند به این نوع گوی  ها ترمثل تمام افراد قدیمی نشیند

م  قاسم نیاز همینطاور    یا و دارند به یاد تکیه کلام های  را اند شخصیت اسدالله میرزا وناپلئون رادیده
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 ي داساتان خاود  را سارلوحه  شخصیت ها و طعنه به افراد و این آنکه انتقاد در این مطلب که پزشکزاد و

 . هنرمندانه به نمای  می گذارد کن  دوگانه افراد را قرار داده واقعیت و

 پردازی در آثار رئالیسم شخصیت -3-1

ها در آثار رئالیستی چنانچه از نام  پیداست واقعی هستند اما واقعی بودن آنهاا باه ایان معنای      شخصیت

بنابراین نوع توصیف نویسنده از شخصایت اسات کاه او را    . شود افت میاست که مانند آنها در جامعه ی

: 720 پرهاام،  )« شخصیت بایستی به صورت فرد توصیف شود؛ نه به صورت تیپ»دهد  واقعی جلوه می

ي اجتمااای کاه در آن زنادگی     هاي مختلف بایاد از طبقاه   به این معنی که خصوصیات او از جنبه .( 3

کناد در   مثلاً نوع پوش  و یا وسایلی که استفاده مای . ، در داستان لحاظ گرددکند و یا پرورش یافته می

. مکان داستان هم مارتبط اسات   پردازي مؤثر است که البته تا حد زیادي این اناصر به زمان و شخصیت

توان گفت که شخصیت رمان رئالیستی قبل ازهر چیز بایستی فردي باشد که نماینادگی یاک طبقاه     می»

ي خود است، داراي اادات و  ي طبقه ه ابارت دیگر، در این این که داراي خصوصیت امدهب. را دارد

 .(34: 720 پرهام، )« به خود اوست صفاتی نیز باشدکه منحصر

کاه   آنجا پی  مای رود  تا برقوانین اجتماای وگاه طبیعت پایه گذاري می کند و داستان را رئالیسم،

پای   باه اباارت دقیاق تار، رئالیسام در     ".محیطی می داند ای وشرایط اجتما ناشی از سرنوشت آدمی را

حیااط   آنجاکاه زنادگی انساان و    از .دارد پدیده هااي اجتمااای وجاود    قلمرو یافتن الیتی است که در

 را آنهاا  ماا  را تشاکیل مای دهاد و    ویژگی هاي فردي او دنیاي قهرمان و جامعه موضوع اصلی اثراست،

 ولای معینای ماورد    باه اناوان محصاو  شارایط متعادد      را آنهاا  نیز نویسنده رئالیسم. شخصیت می نامیم

مای   معلولی بوجاود  و سرنوشت شخصی قهرمان یک رابطه الت که با توصیف قرار می دهد بررسی و

 .(724 :8  ثروت،)"آورند

 باورژوازي در  نشان دادن تاادهاي بین فئودالیسام و  مبارزات طبقاتی و رئالیسم تحولات اجتماای،

 رئالیسام در  باه اباارت دیگار    .باه جامعاه ادبای تقادیم کناد      توانست داستان هااي زیباایی را   داستان ها

برخاورد مناافع    فلسفه هاي متاااذ زنادگی،   ترسیم اختلافات مذهبی،" آثاراسکات نویسنده انگلیسی با

نظاام   ي فئاودالی و ترسیم شخصیت هاي داستانهای  به شکل حامیان نظاام کهناه   تقسیم جامعه و مادي،

مسیرتکامل اجتماای یعنی تشکیل سارمایه داري   انبوه اظیم این رویداد ها، وین بورژوازي توانست درن

متوجاه   زنادگی ماردم،   دراین حا  پی بردن به تأثیرات جنبه هاي نوین سرمایه داري بار  انگلستان و در
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مقالاه باه آن   در دو داساتانی کاه در ایان    . (2  هماان؛ )جامعاه انگلساتان شاود    معلولی در رابطه الت و

دیگر تاادهاي گااه خناده   از دوره اي به دورة  انتقا  آنها بعد افراد و پرداخته می شود تااد بین قبل و

باه طاور نامحساوت دایای      یا داري بوجود آورده که معلو  این تحولات کسانی مثل حاج ممدجعفر و

مرحلاه   چند فئودالیزم به بورژوازي در البته تحو  جامعه ایرانی از .می باشند اسدالله میرزا جان ناپلئون یا

 .چه در جامعه به اشکا  گوناگون تجسم یافته است و تحو  اشخاص چه در داستانها صورت گرفته و

 کناد او  اشااره مای  « کان  »پردازي از دیادگاه روایای داساتان باه موضاوع       کنان در مورد شخصیت

استان به دست یکی از اشاخاص داساتان و   هاي یک زمانه یا غیراادتی مثل قتل در د ها را به کن  کن 

دهاد   هاي اادتی مثل کاري که هر روز قهرمان داستان یا یکی از اشخاص داستان انجام مای  دیگر کن 

باه   اهردوا ا هااي یاک زماناه و ااادتی       کان  ». مثل گردگیري خانه و یا چیزي شبیه آن تقسیم می کند

انجاام نادادن   (. دهاد  چیزي که شاخص انجاام مای   )ه انجام دادن وریف: هاي زیرتعلق دارند مقوله یکی از

برناماه یاا قصاد    )کان  بالنتیجاه    و( دهد چیزي که شخصیت می بایست انجام دهد و انجام نمی)وریفه 

ي  هار دو از جملاه  ( ااادتی )و یاا گردگیاري خاناه    ( یک زماناه )ارتکاب به قتل( ي شخصیت اجرا نشده

 .(83: 787 کنان، )« اند هاي اداي وریفه کن 

در دو داستان پزشکزاد کاه ماورد بررسای قرارخواهاد گرفات باه واکااوي ایان دوکان  خاواهیم           

 .کند ها تا چه حد به روایت واقعی داستان کمک می پرداخت و این که این کن 

هاي او با توجه به این که او  ما با طناز سایا  در داساتان مواجاه هساتیم اماا ایان طناز در          در داستان

هاي آن مردمای هساتند کاه ماا باا آن در زنادگی        اند و شخصیت دگی اتفاق افتادهرویدادهاي واقعی زن

باشاند از کنارشاان اباور     خصوصایاتی کاه دارا مای    توجه به درون آنها و اادي خود مواجه هستیم و بی

کنیم و بعاد حاوادثی کاه در داساتان باه وجاود        هاي این داستان شروع می در ابتدا از شخصیت. کنیم می

 .گیرد ورد بررسی قرار میآورند م می

 بررسی چندشخصیت داستان دایی جان ناپلئون از دیدگاه رئالیسم -3-2

 به این شکل که راوي به خصلت شخصایت هاا   است؛ "غیرمستقیم"توصیف شخصیت هادراین داستان 

های  قسامت    به طاور مثاا  اسادلله میارزا در    . تشریح کند نمای  دهد و آن را سعی می کند اشاره کند

 .رفتارش به نمای  گذاشته می شود طریق ااما  و از این خصلت او اما بوالهوت نامیده نمی شود
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باه دنباا     واقعاه اي را  حادثاه و  خاود  بسیاري ازشخصیت ها موقعی درداستان وارد می شاوندکه باا  

ا مای  تجلای پیاد   اینجا پزشکزاد در هنر هیاهواست و طنز وواقعل  با مطر  کردن اشخاص معمولاً. دارند

داساتان قرارمای    در جدیاد  افاراد  ارتباط باا  افرادي که در .نیزمتوجه می شویم کندکه ما قابلیت افراد را

میاان ایان    در و دایای جاان هساتند    یا و راوي، شخصیت هاي محوري مثل اسدلله میرزا،"معمولا گیرند

 .می دارد خنده وابه  را ي افرادکه همه دنبا  می کند خاص اهدافی را اسدالله به طور افراد

 شخصیت های اصلی/قیاس پذیری /علت نامگذاری داستان  -3-3

او دائی راوي داستان اسات  . شخصیتی که داستان به نام او نامگذاري شده است: دائی جان ناپلئون: الف

 ماثلاً . کرد به او لقب نااپلئون داده بودناد   اش با ناپلئون احسات می هایی که از زندگی و به دلیل مشابهت

طلاق همسر اول  بعد از سیزده سا  و ازدواج دوم او که مشابهت ناپلئون و جدائی او از ژوزفین بااث 

او از جاوانی ااشاق   . بینای کناد   شده بود که او نیز قرینه سرنوشت ناپلئون بناپاارت را باراي خاود پای     

دانسات و در ایان ماورد     دان، سیاستمدار و حتی شاار می ناپلئون بود و او را بزرگترین فیلسوف، ریاضی

داساتان را   ،آید که چرا نویسانده  این سؤا  پی  می. ي افراد خانواده را با خود هم اقیده کرده بود همه

 :به نام او نامگذاري کرده است  شاید دو دلیل امده براي این کار وجود داشته باشد

 .هاي داستان حاور دارد ي قسمت دائی جان ناپلئون در همه: الف

. اگرچه شخصیت محوري نیست اما می توان او را در بعای موارد داناي کل داستان تلقای کارد   او: ب

« پاذیر  قیاات »در اصاطلا  داساتان نویسای باه ایان ناوع  اساامی         . البته اوتنها داناي کال داساتان نیسات   

 .گویند می

باه قاو    . ودشا  آورد منطباق مای   پذیر روابط معنایی همراه با اسمی کاه نویسانده مای    در اسامی قیات

شباهت یا تااد میان رفتار و  شوند؛ بر هاي مشابه معرفی می وقتی دو شخصیت در موقعیت»ریمون کنان 

شباهت بین شخصایت دائای جاان نااپلئون و نااپلئون       .(27، 787 : کنان)« شود خصایل آن دو تأکید می

. واضح اسات  کاملاً روشن و ي طنز دارد اما تاادهاي آنان بناپارت واقعی در حد ادااست و بیشتر جنبه

کسای روي   از م  قاسم ، ناوکر دائای جاان،    مسأله اصلی ادااي شجاات و جوانمردي اوست که غیر

 .گذارد آن صحه نمی

اگر از جهت شخصیت پردازي به دائی جان نگاه کنیم خواهیم دید کاه او یاک نظاامی ااالی رتباه      

حوادث زندگی خاود را   شبیه ناپلئون بداند و هایی هم شرکت کرده اما این که خود را بوده و در جنگ
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مشاابه و منطباق بداناد از خصوصایات و     ( جناگ ومباارزه  )و اجتمااای  ( مثال ازدواج )اام از شخصای  

ي او داراي چناین ادااهاایی نیساتند و هماین      گیرد وگرنه افراد مشابه هم طبقه درونیات او سرچشمه می

 .گردد الیستی میهاي متمایز در آثار رئ مسئله بااث خلق شخصیت

تأثیري که شخصایت محاوري یاا     خواننده و اي است براي ایجاد رغبت در نشانه اسم داستان معمولاً

دایی جان ناپلئون ناامی اسات کاه دیگاران از روي     . مرکزي داستان برروي داستان گذاشته استحادثل 

 نایابی هیچکس طنز پوشایده در دیدن چنین اسم  مسلم است که با و انددایی جان گذاشته طعنه بر و طنز

دایای جاان    .قیات پذیري آن همان ابتاداي داساتان مکشاوف مای شاود      نادیده نمی گیرد و این اسم را

شارایط   حاوادث و  اغراق در ایرانی است که بانده اصر طلایی قهرمانان ستای  شدة ناپلئون شاید بازما

شاوکت نیسات اماا حاداقل      ن قادرت و خبري از آ که دیگر چند هر ااتباري کسب می کنند و آبرو و

 این توقع همیشه بارآورده نمای شاود اماا پادر      .متوقع است ي درخشان خودي گذشتهدرسایه احترام را

شخصیت داساتان هااي    مانند  هم او .به بازي می گیرد ماهیت این قهرمان را آشکار به طور  راوي همیشه

به انوان قهرمان ملی  نیز ي اووجهه ن شرایط مسلماًای تغییر با شرایط اجتماای است و واقعی تحت تأثیر

 .بین می رود از

او در ااین آن کاه مشاکل گشاایی     . گاه داناي کل در داساتان اسات   شخصیت طنز و: اسدالله میرزا: ب

شایرالی قصااب و    رواباط او باا دوساتعلی خاان و    . کشااند  هاي طناز مای   کند اما حوادث را به حیطه می

سازد و این که در همه مساایل ارتبااط خاود     گر می دهد، زرنگی او را جلوه حوادثی که بین آنها رخ می

. اساتفاده کناد   کناد از آنهاا ساوء    دهد و ساعی مای   را با زنان به نحوي که خودش دوست دارد سوق می

سات اماا تااادهاي باین افاراد را      در فکر نزاع و یاا دااوا نی  . ي داستان حاور دارد اسدالله میرزا در همه

ي یکای از خصوصایات    همین مسئله نشان دهناده . داند که با هر کسی چگونه رفتار کند شناسد و می می

شاود   هاي طنز راهر مای  گشاي مشکلات دیگران است که در لایه گره تیزهوشی او اکثراً . فردي اوست

مشاکل گشاایی   . کناد  خود را نیز برآورده مای  اما به هر شکل او خود نیز در بیشتر موارد منویات درونی

از مواردي است که اسدالله میرزا به منافع خود فکار  ( سعید)براي ازدواج قمر ویا راهنمایی کردن راوي 

 .              گشاي کارهاست کند بلکه بزرگتر جمع و گره نمی
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لیلای شخصایت خنثای و کام      .راوي سعید نام دارد. در این داستان معشوق راوي داستان است: لیلی: پ

می شاود؛  ( سعید)حاور او بااث تحو  در ااما  ورفتار راوي داستان . رنگ در حوادث داستان است

 .اما او در ازدواج ویا حتی دوست داشتن  هی  اختیاري از خود نداشت

 عشق ورئالیسم -3-4

باه قاو    . در آن خبري نیست پردازي کند و از خیا  ي واقعی پیدا می ااشقی جنبه در این داستان اشق و

هاا اشاق را    که مثل رمانتیک ي رئالیست به هی  وجه خود را مجبور نمی بیند نویسنده»سیدحسینی  رضا

اي اسات مانناد ساایر     ي رئالیسات اشاق نیاز پدیاده     موضوع رمان خود قرار دهد زیرا در نظار نویسانده  

در ( راوي)اشق لیلی و ساعید   .(88 : 780 سیدحسینی، )« هاي اجتماای و رجحانی برآنها ندارد پدیده

شود و ترت او از حوادثی که براي ااشقان قبلی پی  آمده بود  ابتدا توسط خود راوي به طنز گرفته می

 بسایاري از  لیلی اگرچاه مانناد   .ي آن نیست گرایانه هاي واقع شود اما خالی از جنبه اگرچه با طنز بیان می

آلای  راوي خط کام رنگای اسات کاه حاوادث      بی ااشق پاک وام داستان هاي ااشقانه منفعل است؛

ااشاق مای توانسات باه جنباه رمانتیاک        تصامیم در  ایجااد  ابراز اشق و. به هم پیوند می دهد داستان را

واقعای   از دهان راوي روایت کرده است بر به همین شیوه که پزشکزاد داستان را اما داستان کمک کند

 .فراوانی کرده استرئا  بودن داستان کمک  و

 قهرمان وضدقهرمان -3-5

او باه خااطر   . ي واقعی دائی جان را به اهاده دارد  ي چهره او در داستان نق  برملاکننده: پدر راوي: ت

ي او را مخدوش کناد و از شخصایت    کند چهره اي که با دائی جان دارد سعی می ي امیق و دیرینه کینه

برگزاري دو مراسم اازاداري و  . شود؛ پرده بردارد ترم شمرده میهیبت پوشالی او که در نزد همه مح پر

. کناد  جویی آنهاا را تشادید مای    کند و کینه جشن به طور هم زمان تاادهاي دو شخصیت را آشکار می

 .کنان بسیار ساختگی است کند اما این آشتی در آخر پدر راوي با دائی جان ناپلئون آشتی می

کند و تنها نق  او ضایع کردن دائی جاان اسات کاه باا      اصی ایفا نمیپدر راوي در این داستان نق  خ

کناد و از طرفای    هایی که دیگاران جار ت اباراز آن را ندارناد باازگو مای       هاي تمسخرآمیز حرف کنایه

در داساتان  « ضادقهرمان »اگر باه او لقاب   . خواهد پی  همسرش ابهت برادرش را متزلز  جلوه دهد می

مورداسادالله میارزا    البته ایان حالات در   .داد« قهرمان»ا کمی تخفیف باید لقب بدهیم؛ به نق  مقابل او ب
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شخصایت هااي محاوري داساتان      یکای از  را به این صورت کاه اگار اسادالله میارزا     .هم صدق می کند

 دوساتعلی میارزا   (ضادقهرمان ) نقا  مقابال او   بیراه نیست و دادن نیز به او "قهرمان "لقب کنیم؛ قلمداد

 اسادالله میارزا   معماولاً  اماا  اوسات؛ پی افشاي ماهیت رندانال   کینه توزي در ي حسادت ورو است که از

 .همیشه برگ برنده دست اوست و می کند اجرا را شگردهاي خاص خود

د  و زودبااور   که باراکس قادرت فیزیکای بسایار سااده      زورمند شخصیت قلدر و: شیرالی قصاب: ث

رفاقات او باا    دوساتی و . زیباست زبانزد خاص واام استحساسیت  نسبت به همسرش که بسیار . است

هااي طناز    ساپارد کاه از او مراقبات کناد از جلاوه      اسدالله میرزا و این که همسرش را به اسدالله میرزا می

دلی  گرفت ساده نظر توان براي شیرالی قصاب در از خصوصیات منحصر به فردي که می. داستان است

اب تصور فردي قدرتمند وتنومند در ذهن داریام کاه بازن بهاادري از او     اکثر ما از قص. و ااتماد اوست

رفتارهااي غیرمنتظاره اش    بعید نیست اما همانطور که در جملات فوق گفته شد خصوصیات فردي او و

 .افزاید هاي طنز داستان می جنبه (اش به اسدالله میرزا دلانه  ساده ااتماد"مثلا)

 ت های رئالشخصی و "میان داستانی "راوی -3-6

اش باه لیلای دختار     مندي هاي داستان حاور دارد غیر از الاقه ي قسمت راوي در همه: راوي داستان: چ

راوي در پی تحسین و یاا  . رسد آفریند که آن هم به نتیجه نمی ي دیگري در داستان نمی اش حادثه دایی

 .کند بیند نقل می آنچه که می تقبیح کسی نیست و هر

( گرایای  واقع)هایی که در بالا نامبرده شد به بررسی آنها از جنبه رئالیسم  ی شخصیتبا توجه به معرف

رئاا    توان این افرادي که در بالا ناام باردیم واقعای و    رسیم که چگونه می پردازیم و به این سؤا  می می

ن رساند  در جاواب ایا    دانست  اصولاً این افراد داراي چه خصوصیاتی هستند کاه واقعای باه نظار مای     

بیناد کاه فارد     وجاه لزومای نمای    ي رئالیست به هی  نویسنده»توان به این نکته اشاره کرد که  ها می سؤا 

مشخص و غیراادي و یا اجیبی را که با اشخاص معماولی فارق دارد باه اناوان قهرماان داساتان خاود        

و ایان فارد در    کناد  او قهرمان خود را از میان مردم و از هر محیطی که بخواهد گزین مای . انتخاب کند

کناد؛ ایان فارد     ي همنواان خوی  و وابسته به اجتماای است کاه در آن زنادگی مای    این حا  نماینده

« ي برجسته و مؤثر یک اده از مردم باشاد ولای فاردي مشاخص و غیرااادي نیسات       ممکن است نمونه

ن هساتند کاه   هاي داستان افرادي از جامعه بازرگ ایارا   هرکدام از شخصیت .(88 : 780 سیدحسینی، )

برناد حاا     ي آن روز مشاهده کرد و هرکدام از آنها داستان را به پی  می توان امثا  آن را در جامعه می
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باا توجاه باه ایان کاه      . ممکن است یکی نق  بیشتري در پی  بردن وقایع داشته باشد و دیگاري کمتار  

راد مختلفی وارد داساتان  شود و اف پنج قسمت است و هر قسمت با یک حادثه شروع می داستان بیست و

حاوادث آن قسامت    نیزقلمداد کرد چاون   "قهرمان"توان  شوند؛ شخصیت محوري آن قسمت را می می

 .رابه پی  می برد

ي  واقعی هستند که نمونه هاي اادي و همه شخصیت... دائی جان ناپلئون، اسدالله میرزا، پدر راوي و

رها پی  آمده که در مواجهه باا شخصایتی در زنادگی    با. شوند ي ما یافت می آن ها در زندگی روزمره

تار باشاند    ها هرچه ملماوت  شخصیت. اادي خود بگوییم این شبیه فلان شخصیت در فلان داستان است

 .  تر هست و ممکن است نوای همزادپنداري هم صورت گیرد ارتباط مخاطب با آنها راحت

کنناد   هاا وسوداهایشاان زنادگی مای     ه با اشاق خوریم ک در داستان دائی جان ناپلئون به افرادي برمی

خواهاد معشاوق    شود و زمانی به رفتارهااي نوجاوانی کاه مای     هاي طنزکشیده می داستان زمانی به حیطه

اش را از میدان به در کند؛ زمانی به اسدالله میرزا و تدابیرش براي بوالهوسای هاای  و    چلفتی پا دست و

هااي   کند؛ اما هرچه هست قسمتی از واقعیات  را شگفت زده می های  انسان زمانی نیزدائی جان با دروغ

 .گذرانیم آنان روزگار می شب با بیرون مردمی است که ما روز و درون و

هار فارد یاا افاراد باا داساتان خاودش وارد         .شود افراد همطراز با هم در داستان مطر  می حوادث و

سرانجام خاصی برسد چاون نویسانده قصاد    ي دیگر به  شود بی آنکه حادثه مجمواه حوادث داستان می

ي  راوي این داساتان کاه نقا  اصالی روایات داساتان باه اهاده        . دارد او را در جاي دیگر به کار گیرد

دهد که آنچه روایت شاده   اشخاص داستان است و همین به مخاطب اطمینان خاطر می اوست از افراد و

قهرماان داساتان و یاا     اگرچاه او . است« ستانیمیان دا»راوي  "کنان "واقعی است به قو  است درست و

 .ها را به درستی تفسیر کرده است رفتار شخصیت داناي کل نیست اما احساسات وااما  و

 "حاج ممدجعفر در پاریس"روایت رئالیسم در داستان  -4

 .اسات  اي از تاریخ معاصر ایران اتفااق افتااده   در این داستان ما با وقایعی روبه رو هستیم که در برهه

 باراي تجاارت باه خااج از     اقشاري که تاجر و یاا بازرگاان بودناد و   ( حدودهفتادسا  پی )در این زمان

.  اناد  اای  واشارت اساتفاده کارده     کرده و از فرصت به دست آمده باراي خوشاگذرانی و   سفر کشور

طناز   و هاي فکااهی  صحنه سنتی رواج داشت؛ افکار هاي بین دو فرهنگ ایران آن زمان که هنوز تناقض

 هااي اخیار   ها از موضوااتی است که در دهاه  ها و فرنگی تااد فرهنگ بین ایرانی. آورد به وجود می را
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در کتااب   جالا  آ  احماد   .هسات  هااي طناز و انتقاادي باوده و     هاا و فایلم   ي بسایاري از داساتان   سوژه

خودبااختگی   ب وهجوم فرهنگ غر از و این نوع تفکرات می پردازد به تحلیل انتقادي از "غربزدگی"

پاریس نیاز باه شاکل ملماوت      در داستان حاج ممدجعفر .مقابل این فرهنگ پرده برمی دارد ایرانیان در

سعی دارد باه جنباه هااي     راوي داستان در انعکات حوادث، به نمای  می گذارد و این خودباختگی را

 .انتقادي این خودباختگی بپردازد

 شکل گیری تضادهای قهرمان داستان -4-1

التحصایل یاک    شود که به احتما  زیاد دانشجو یاا فاارغ   داستان از قو  یک ایرانی مقیم پاریس نقل می

هااي ایرانیاانی کاه باه فرناگ سافر        هاا و بعاااً دگردیسای    او شااهد مساافرت  . ي دانشگاهی اسات  رشته

وط باه او را  راوي از او  ورود حاج ممد جعفر تا بازگشت او باه ایاران و وقاایع مربا    . باشد کنند؛ می می

 .کند نقل و روایت می

راوي از ابتداي ورود حاجی باه فرودگااه باا چاشانی طناز باه       . میلادي است 25 زمان داستان سا  

خواهد که از پدرش بپرسد آیاا لناگ    پردازد؛ مثلاً حاجی از پسرش می ي حاجی می تشریح تیپ و قیافه

یف بزرگ حاجی بااز ماناده و لولاه آفتاباه از     ک یا اینکه در ي او را در ساک  گذاشته است  و قطیفه و

شمایل اجیب و غریب حاجی در ابتداي ورود از طارز آرایا     آن بیرون زده است و همچنین شکل و

مو و تا لبات راحتی که بااث شده بود کارکنان هتل از شکل وشمایل او تعجب کنناد حااجی باا یاک     

اش را بساته باود وکاروات هام زده باود و روي      قهتوري سیاه موهای  را بسته بود پیرهن سفید به تن وی

گذشته از این زیرشلواري خود را در جوراب کرده بود و پاي راست را در دسات   .آن کت پوشیده بود

ي طنزآلاود و تمساخرآمیزي    ي این مسایل با شایوه  همه همه و. بیند گرفته بود که راوي او را در هتل می

شاود کاه راوي درصادد اسات      مان ابتداي داستان مشاخص مای  شود که از ه توسط راوي چنان بیان می

تاادهاي حاجی را از آنچه در ایران بوده و آنچه در پاریس خواهد شد؛ به چال  بکشد و این چاال   

 .کند تا به آخر مخاطب را جذب موضواات داستان می

 حوادث مهم داستان -4-2

کاه   جاهایی ببارد  به مکان ها و را او خواهدحاجی از او می  رود؛ روز او  که راوي به دیدار حاجی می

 !. مختلط است ي این مکان ها استخرجمله از و به خوشگذرانی بپردازد



61\\\ های پزشکزاد روایت رئالیسم در داستان  

 

کند که زبان فرانسه یاد بگیرد و تاکید او برآن است که حتماً معلم زبان زن باشاد و   حاجی سعی می

 و بارد  د حاجی را به دانسینگ مای راوي که ایرج نام دار. رود بعد از آن هم به سراغ یادگرفتن رقص می

 .به نمای  می گذارد حاجی نیز تازه به دوران رسیدگی حاجی را ناهنجار توصیف رفتار

رفاتن باه بنگااه ازدواج؛ رفاتن      و همسارخارجی اختیاارکردن او   ماجراي زبان یاد گارفتن حااجی و  

داساتان باه آن پرداختاه شاده      در  حاجی به اردو با پسران و دختران جوان هم ماجراي دیگري است که

 .است

 چالش بزرگ وگره گشایی -4-3

طلبای حااجی    همسرحاجی به پاریس روي خوشگذرانی و تناوع   ي ماجراهاي کتاب تا آمدن تقریباً همه

 از .حاجی چال  بزرگ داستان است و شاید بتوان آن را بحران داستان نامیاد  آمدن همسر. زند دور می

 .همسرش است بالارفتار حاجی با از موارد داستان غیر جمله نکات طنز

مسائله    ایان  و حاجی دایماً در فکر ضدحا  زدن به زن  است تا به نوای او را از سر خود رفع کناد 

باه فکار    این که حاجی دائمااً  همسرش و کشمک  حاجی و .شود بااث حوادث کمدي در داستان می

 .شد به طنزداستان می افزایداستفاده از موقعیت به دست آمده می با فراش و تجدید

زن  اماا  داساتان کاه حااجی موفاق مای شاود باا یاک زن فرانساوي ازدواج کناد           آخر به هرحا  در

 حاضار نمای شاود    حاجی طلاق می گیرد و نگاه هاي ناجور مردان دیگر از اذیت و و فرانسوي از آزار

 .ایران زندگی کند در

 بررسی داستان حاج ممد جعفر در پاریس  -4-2

هادف نگارناده از    آغاز باید بگویم که ایان داساتان از جنباه هااي رئالیساتی بررسای شاده اسات و        در 

حتای راوي داساتان کاه     پرداختن به اناصر مختلف داساتان اثباات واقعای باودن داساتان باوده اسات و       

بحث روایی داساتان   طرفی در از واقعیت است و به منطبق بودن داستان با است؛ پزشکزاد خود"احتمالا

واقعی جلوه دادن حوادث کمک شایانی می  است به باورپذیري مخاطب و "میان داستانی "وقتی راوي

 .کند
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 :شکل گیری واقعه درمقدمه ی داستان -3 -4

او ابتادا از  . رود اي کوتاه باه اساتقبا  داساتان مای     خود با مقدمه( ایرج پزشکزاد)در این داستان نویسنده 

روناد؛   سیاري از ایرانیان براي معالجه و یا گردش به کشورهاي اروپایی مای شرایط ارز و این که اخیراً ب

کند و آن این کاه باراي بعاای از ایان مساافرین تغییار        ي مهمی اشاره میگوید و بعد به نکته سخن می

رسوم را یکباره ترک گفته و خاود را باراي    توانند اادات و فرساست و چون نمی رسوم طاقت اادات و

اجیبای روي   رساوم تاازه منطباق ساازند؛ اغلاب وقاایع مااحک و        باا محایط وآداب و  مدت کوتاهی 

خاود شااهد اینای     کند کاه وقاایع داساتان کااملاً واقعای  اسات و       بعد او به این نکته اشاره می. دهد می

 .بسیاري از وقایع داستان است

 واقعی بودن داستان پی می بریم؟  چگونه ازمقدمه به -4-5

 :ي مهم دست می یابیم توسط نویسنده نوشته شده ما به چند نکته در مقدمه داستان که

طنز داستان در اثر تاااد باین آداب    -7. داستان سرشار از حوادث طنز است - . داستان واقعی است - 

راوي داساتان گااه دانااي کال و گااه فقاط راوي        -0. ها واروپایی هاسات  رسوم و تغییراادات ایرانی و

راهنماي حاجی در دیار فرنگ بوده به راحتی توانسته همه جا حااور یاباد و    بلد واست از آنجا که راه 

 . است« میان داستانی»داستان و وقایع داستان را تفسیر و توضیح دهد و این به این خاطراست که راوي 

 ي ورود حاج ممد جعفر بهشود صحنه داستان که در حقیقت داستان واقعی از آن جا آغاز می  در مقدمه

نویسنده براي آن که صحنه خاروج حااجی را باا توجاه     . ي همسر و اقوام اوست فرودگاه تهران و بدرقه

لوازمی کاه حااجی باه     سنتی بودن حاجی خوب ترسیم کند؛ به شر  اسباب و به خصلت ایرانی بودن و

ود و یا این کاه  ي آفتابه از ساک حاجی بیرون زده ب لوله: گوید پردازد و به طور مثا  می همراه دارد؛ می

ي او را در چمادان گذاشاته    قطیفاه  خواهد کاه از ماادرش پبرساد کاه آیاا لناگ و       حاجی از پسرش می

پوشا  آنهاا    ي کاملاً سنتی است و نوع لبات و است  و یا طرز خداحافظی حاجی از همسرش به شیوه

راي ماا ترسایم   نویسنده با این نوع توصیف شخصیت حااج مماد جعفار را با    . نیز مکمل این مسئله است

ي هتال اجیاب وغریاب     کند و لحظه اولین دیدار او در هتل با نوع پوش  حاجی که به نظار خدماه   می

گذارد و نویسنده با این توضیح وتفسیرها باه اساتقبا  حاوادث     هاي قبلی نویسنده صحه می است برگفته

 .رود داستان می
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 :روایت خطی/زمان داستان -4-6

است و راوي یا نویسانده داساتان درآن موقاع دانشاجو و یاا        25 زمان وقوع حوادث داستان در سا   

آمدناد   التحصیل دانشگاه بوده که در پاریس زندگی می کرده و نسبتاً با ایرانیانی که به آن جاا مای   فارغ

تاه در داساتان دقیقااً    بسامد زمانی در داستان یا همان زمان باه کاار رف  . آمد داشته است رفت و مراوده و

هااي   محاسبه نشده بیشترین زمان وقوع حوادث در زمانی است که حاج ممدجعفر به پاریس و یا قسمت

کرده راوي پیگیر وقایع داستان بوده و زمان روایت شده از او  سافر تاا آخار و     دیگر اروپا مسافرت می

زدن راوي باه خاانواده حااجی و اتماام     بعد از بازگشت حاجی به ایران و ازدواج او با رموند و بعاد سار  

 .داستان است

 :شود بنابراین سه زمان به طور امده در داستان مطر  می

 زمان ورود حاجی به فرودگاه : الف

 زمان اقامت حاجی در پاریس و سفر به کشورهاي اروپا: ب

الات حاجی بااخبر  رود و از احو بعد از مدتی به دیدار خانواده حاجی می( نویستده)زمانی که راوي : پ

 .شود می

. شاود  نظم و ترتیب زمانی به شکلی است که داستان از یک زمانی شروع و به یک زماانی خاتم مای   

راوي حوادث را در زماان وقاوع روایات    . نگر نیست و به ابارتی داستان فلاش بک ندارد راوي گذشته

و وساایل ارتبااط جمعای باه      با توجه به زمان داستان که حدوداً شصت وهشت سا  پی  باوده  .کند می

شکل امروز وجود نداشته؛ حوادث داستان اکثراً درآشنا نبودن باه شارایط زنادگی در خاارج از کشاور      

 .ماحک در داستان شده است دار و است که همین مسائل بااث حوادث خنده

ست ا تبدیل کرده "روایت خطی"به یک  پی درپی قرارگرفتن حوادث داستان آن را زمان داستان و

مهام   زمان داستان یکای از اناصار  . به یک زمان دیگرختم می شود یک زمان شروع و یعنی حوادث از

زماان   زماان روایات و   اینجاا  در .نظم به بیان رویدادهامی دهد روایی این داستان است که بیان منطقی و

 ذکار  باا  حااجی هماراه نباوده اماا     داستان متفاوت است راوي از وقوع حوادثی صحبت می کند کاه باا  

 .پیام داستان منعطف سازد احیاناً به نتیجه و داستان می خواهد مخاطب را آخر املکردهاي حاجی در

در این داستان اصولاً سعی شده است حوادث و مسائلی که براي حااج ممادجعفر در   : مکان داستان

 پااریس و چناد  اروپا اتفاق افتاده است به تصویر کشیده شاود پاس مکاان داساتان در وهلاه او  هماان       
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ي حرکت حاجی اسات فرودگااه تهاران اسات و نویسانده       کشور اروپایی است اما اولین مکان که نقطه

هاي حاجی را قبل از ورود باه اروپاا و بعاد از     دهد تفاوت با تصویر کوتاهی که از این مکان می( راوي)

جر نشود اما از همین چند کند، اگرچه این توصیف شاید به چند خط هم من ورود به اروپا را گوشزد می

ي قهرمان  گذاري نویسنده براي برملا کردن چهره البته با توجه به هدف. شود خط نیز تفاوت آشکار می

. بیشاتر ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات      ... ها و استخر مخاتلط و  هایی مثل کاباره داستان، معمولا مکان

آوري روز اروپااي آن روز قارار    نعت و فان حاجی به های  وجاه در مواجهاه باا آثاار تااریخی و یاا صا        

 .گیرد بلکه هدف او سرزدن به جاهایی است که خوشگذرانی کند و به ای  و اشرت بپردازد نمی

زند تا از احوالات حاجی باا خبار شاود و یاا ماوقعی کاه        درآخر داستان نیز نویسنده به تهران سر می

صورت گرفتاه قبال از آن کاه جنباه مکاانی       آید جابه جایی همسر جدید و خارجی حاجی به تهران می

 .گردد شود که بااث دلخوري همسرخارجی و طلاق او می پیدا کند؛ بیشتر به تفاوت فرهنگی اشاره می

 وگاه مستقیم  توصیف غیرمستقیم/های داستان شخصیت -3-3

 ااین داستان خصالت هااي حااجی ر    نویسنده در.است "غیرمستقیم"توصیف شخصیت هادراین داستان 

موقعیت هااي مختلاف آشاکار     در قراردادن او با رفتارهای  را تااد حاجی در و به نمای  می گذارد

باه   مای گاذارد   اختیاار او  چناین ماواردي مخاطاب مای تواناد باا اطلااااتی کاه راوي در         در .می کناد 

 .نمی گاردد نویسنده االام  یا توسط راوي و"این القاب صراحتا اما بدهد هاي داستان القابی راشخصیت

 کابااره رفاتن او   و شاراب نوشایدن حااجی،    ماثلاً  می زند اما توصیف ها گاهی به توصیف مستقیم پهلو

ذهان مخاطاب    به همان صراحت هم در توصیف می شود؛ که به صراحت ازطرف راوي انوان و ......و

 .روایت می کاهدجنبه هاي هنري  تازه به دوران رسیده نق  می بندد که این مسئله از لقب بوالهوت و

شخصایت محاوري داساتان و کسای کاه       (defamilarization)آشانایی زدایای   /حااج مماد جعفار   : الف

اي که راوي در داستان آورده حاج ممد جعفار یاک    با مقدمه. بیشترین سهم را در حوادث داستان دارد

ري سانتی و  تااج . شاود  حقیقی است که مشابه آن در جامعه آن روز بسیار یافات مای   شخصیت واقعی و

او را . کند از مواهب فرنگ حداکثر استفاده را ببارد  ثروتمند که با ثروت خود تا سرحد امکان سعی می

که کارهاي خارق العاده از اوسر بزند؛ بلکاه باه    توان قهرمان داستان نیز نامید، قهرمان نه به معناي این می

حااج  . تد و نق  کیلدي در روند داستان دارداف این معنا که هرجا او حاور دارد وقایع داستان اتفاق می

ساده نبودن به معناي صاحب بی  از یک ویژگی بودن و پیشارفت  »اي نیست  ممدجعفر شخصیت ساده
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هاي مختلف داساتان دقات کنایم شااهد      اگر به قسمت .(58: 787 کنان، )« کردن در خلا  کن  است

گیارد؛ لباات،    شارایط اروپاا قارار مای     او به شادت تحات تاأثیر   . شویم ریزي شخصیت حاجی می پوسته

همه وهمه اگرچه ممکن است راهر او را تغییر دهاد  ... آرای  مو، زیباسازي اندام وهیکل با شکم بند و

او از نباود همسارش   . اما تمام این تغییرات برخاسته ازخصلت تنوع طلبای و گااه فرصات طلبای اوسات     

شاود تاا ماا حااجی را شخصایتی سااده        ه بااث مای یکی از موارد دیگري ک. کند حداکثر استفاده را می

ندانیم این است که تنها یک خصلت در او برجسته نشده بلکه با قرار گرفتن در شارایط جدیاد بسایاري    

 .دهد ها رخ نشان می از خصلت

آوردن ایان لقاب    خداترت است که رواي با ایمان و با معتمد، رستگار، لقب افراد متدین،« حاجی»

 درشات نماایی ایان کلماه چاه در     . نوای آشنایی زدایی تلقی مای شاود   ري داستانبراي شخصیت محو

لهجاه   باا  را به طور مثا  در کاباره کاه هماه او  )چه در قسمت هاي مختلف داستان  نامگذاري داستان و

 .  است این موارد از (خطاب می کردند« آجی»فرانسوي 

داساتان نیاز قلماداد    « دانااي کال  »اوقاات   گااهی  راوي که نق  راهنماي حاجی را به اهده دارد و: ب

 .گردد می

ورود ناگهانی او به پااریس و حرکاات مشاابه او و حااجی در اساتفاده از شارایط باه        : همسر حاجی: پ

آمده بااث ایجاد سوژه ها و مسائل تازه است و همچنین کشمک  حااجی باا همسارش از بااب      وجود

البتاه حااجی باه    . دار اسات  خناده  ین مورد بسیار جالب واین که زودتر به ایران برود و نقشه حاجی در ا

 .داند رفتاراست اما همواره او را مزاحم ایاشی وخوشگذرانی خود می راهر با همسرش خوش

باه هرحاا  حااجی کاه از ابتاداي ورودش قصاد داشات همساري         (: همسارخارجی حااجی  )رموند : ت

 موند هم با توجه به تاادهایی کاه فرهناگ و  ر. شود رموند را راضی به ازدواج کند اختیارکند موفق می

آداب او با جامعه ایرانی داشت، قادر به زندگی در ایران نباود و باه هرحاا  از حااجی جادا شاده و باه        

 .گردد فرانسه باز می

حااوادث داسااتان و  تارین شخصاایت در داسااتان خاود حاااج مماادجعفر اسات و    تاارین و محااوري اصالی 

در این داستان چیزي که جالب توجه است روایات طناز و واقعای    . گیرد ها و ااما  او شکل می واکن 

توان به آن پرداخت، داستان نوشت، فایلم سااخت و از    ي جالبی است که هنوز می داستان است و سوژه

 .طنز موجود در آن خندید
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ود رفتاار خا   ااماا  و  نقادان معاصر قهرمان داستان کسی است که با طبق آراءبسیاري از :قهرمان داستان

ایان   در و واکن  نشاان مای دهناد    طبق کن  هاي او شرایط بر و بقیه افراد و به پی  می برد داستان را

. باه پای  مای بارد     وقایع داساتان را  حوادث و به وجود آوردن صحنه هاي طنز داستان حاجی الاوه بر

شابرد  یپ یی درگرفتاه اسات کاه تاأثیر بسازا      قارار  این جهات مادنظر   مکان داستان از پرداختن به زمان و

 .حوادث داستان دارد

 بندی و نتیجه گیری جمع -4

کاه از دیادگاه رئالیساتی ماورد     ( دائی جان ناپلئون وحاج ممادجعفر در پااریس  )دو اثر ایرج پزشکزاد 

گرایاناه در دو   هاي این مکتب را در خود داشتند اما رویکارد واقاع   بررسی قرار گرفت هرکدام مشخصه

 :داستان متفاوت است

رو هستیم به طوري کاه پزشاکزاد باه     ها و حوادث روبه در دائی جان ناپلئون با انبوهی از شخصیت: الف

کناد و در ایان ماورد     آفرینند قارین مای   ها را همراه با حوادثی که می اي هنرمندانه ورود شخصیت شیوه

راوي در . دکند و یاا چاه اتفااقی قارار اسات اتفااق بیفتا        شود حدت زدکه شخصیت داستان چه می نمی

کشد براي همین است که حادثه مرکزي داستان در اشاق او باه لیلای     داستان معمولاً همه جا سرک می

. مورد ااتماد، راز دار و ناقل تماام حاوادث باشاد    کند به انوان امین و راوي سعی می. شود خلاصه نمی

 نیاات افاراد را بای کام و    درو آن حاالات و  االاوه بار  . ي نگاه او دائما به هرسو در گردش اسات  زاویه

 . کند کاست بیان می

تحو  شخصیت قهرمان داستان بسیار جالب اسات و یکای از   « حاج ممدجعفردر پاریس»در داستان : ب

ي زمانی یافات   هاي آن در آن برهه رنگ طنز داستان است اما دراین حا  واقعی است و نمونه موارد پر

گردد چون امکان تشابه بین افرادي از این قسام وجاود    تر می رو رئالیسم بودن اثر ملموت شود از این می

 .که داستان کاملاً واقعی است کند دارد و راوي نیز در ابتداي داستان به این نکته اشاره می

هاا اگرچاه    در شخصیت پردازي پزشاکزاد در دائای جاان نااپلئون تاااد بیارون و درون شخصایت       : پ

کندکه دوست دارناد باا دروغ    محسوسی ما را با افرادي آشنا میي طنز داستان است اما به طور  دستمایه

م  قاسم و خود دائی جان از این گوناه افاراد   . جایگاه خود را تثبیت کنند یا جایگاهی به دست آورند

 . هستند
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تأثیرپاذیري هرکادام از   . ترین ویژگی آثار رئالیستی اثر اجتماع بر ااما  ورفتاار انساان اسات    امده: ت

هااي متفااوتی از خاود نشاان      العمال  بار خاود اکاس    و داستان در مواجهه با شرایط جامعه دورافراد دو 

جامعاه کوچاک خاانواده و    . بارد  دهند که همین اامال حاوادث و اتفاقاات داساتان را باه پای  مای        می

ي  جنگ جهاانی باه گفتاه   . هاي راوي در داستان دائی جان ناپلئون محل رویدادهاي مختلف است فامیل

اش  ي چندان بر شرایط آنان تاثیرگذار نیست اماا رفاتن شااپور باه ساربازي و نگرانای خاانواده       خود راو

هر چند که با طنز سیا  در داساتان ایان موضاوع باا     . دهد ي جنگ را برخانواده نشان می اي از سایه شمه

 .دهد اي از واقعیت را بروز می شوخی وتمسخر راوي همراه است اما به هرحا  گوشه

بسیار زیاد است و تاادهاي قبل از ورود او به پاریس و بعاد   حاج ممدجعفر ري جامعه اروپا برتأثیرگذا

ي او با فرهنگ اروپایی موضوع اصلی داستان است و همین تاادهاست کاه حاوادث طنازي     از مواجهه

کناد از شارایط باه وجاود آماده       آورد؛ شخصیت دوگانه حاجی و این کاه او ساعی مای    را به وجود می

. دارد مای  ثراستفاده را براي خوشگذرانی وایاشی استفاده کند مخاطب را به تعجب وگاه خنده واحداک

هااي حااجی باه     کناد اماا نادانم کااري     ي ورودش به فرودگاه توصیف می البته راوي حاجی را از لحظه

کند که حاجی قبل از ورود به پاریس چگوناه باوده اسات و چاه آداب و ساکناتی       وضو  مشخص می

 .ه استداشت

هاي داساتان اسات و باه     به این جهت که یکی از شخصیت. است« ااتماد پذیر»راوي در این داستان : ج

هاي داساتان اسات و دقات نظار او      نارر ااما  شخصیت راوي شاهد و. هرحا  داستان باورپذیرتر است

 .کند در پرداخت داستان مخاطب را بیشتر جذب می

افزاید چون االاوه بار    است و این خود به جذابیت داستان می« استانیمیان د»راوي در هر دو داستان : چ

کند اما وارد قاااوت در ماورد افاراد و     رفتار دیگران برخود را نیز بیان می روایت داستان تأثیر ااما  و

 .شود ها نمی شخصیت
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